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  ذهن و زبان سيمين بهبهاني
  **پوراعظم پوينده/ *مهدي شريفيان

  

بعـد از پـروين    سيمين بهبهاني در حوزة شعر زنان،: چكيده
اعتصامي و فروغ فرخزاد از شاعران موفـق زن معاصـر بـه    

شعر سيمين، هم به لحاظ مضـمون هـم بـه    . آيدحساب مي
. اي داردلحاظ فرم، در ادبيات معاصر ايـران، جايگـاه ويـژه   

- ترين قالب شعر شاعران ايران است، دسـت غزل، كه سنتي

ينـه بـه   او در ايـن زم . ماية اصلي هنر شاعري سيمين اسـت 
اي رسيده است كه او را، به حق، نماينـدة  العادهكاميابي فوق

تأثير شعر نـو  اين نوع غزل تحت. شناسندمعاصر مي غزل نو
به وجود آمده است و از امكانات شعر نو، چه از نظر زبـان  

  .و چه از نظر مضمون، استفاده كرده است
سيمين، به جاي استفاده از مضـامين تكـراري و نـازك    

آفرين، تصاوير نگارخانة انديشة خويش را هاي مستيليخيا
ماية اصلي غزل ساخته و، از اين رهگذر، به رسـتاخيز  دست
  ها ـ كـه سـبب امتيـاز شـعر از زبـان روزمـره اسـت ـ          واژه

آورندة شعر را، چه از نظـر  اجزاي پديداو . يافته استدست
اسد شنگروه موسيقيايي و چه از نظر گروه زبان شناختي، مي

اي تـازه در غـزل بـا كمـال     دادن شـيوه و بلكه، براي جلـوه 
انگيـزي در  نواز و خيـال كوشد نوآوري گوشهوشياري، مي

هاي خويش عرضه كند، كـه البتـه در غـزل فارسـي     سروده
  .سابقه استبسيار كم

هـا و  شـاعر، نـوآوري   ديـوان در اين مقاله با مروري بر 

ي غـزل نيمـايي، بـه    هاي هنري و شاعرانة اين بانوخلاقيت
اختصار و موجز بيان شده و صور خيال و عروض و قافيـه  
و، سرانجام، تعهد شعري ايشان در ايجاد غزل سياسي بحث 

  .و بررسي شده است
  

سيمين بهبهاني، ذهن و زبان، غزل نيمـايي، غـزل    :كليدواژه
  .سياسي، صور خيال، وزن، قافيه، تعهد سياسي

  

  مقدمه
شاعران معاصر فارسي است كه در  سيمين بهبهاني يكي از

در  و، اينكه غزل ديرپـاترين . غزل نو صاحب سبك است
شـعري شـاعران ايـران    » تـرين قالـب  وزين«حال، عين

نگاهي به گذشـتة ادبـي ايـران،    . است، ترديدي نيست
ــه    ــت ك ــت اس ــن حقيق ــانگر اي ــزل«نماي ــرف » غ عم

احساسات، عواطف، رقت قلـب و تـاملات روحـي و    
  در واقـــــع، قصيده نمــاد. ايراني است روحاني قوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دانشگاه ابوعلي سينا ،ت علمي دانشكده ادبيات و علوم انسانيئعضو هي *

  Dr-sharifian@yahooc.com  :آدرس الكترونيك

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي **
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  ، شمارة دومهشتمور، سال نپيك    ���

ملـت ايـران   عقلانيت و غزل نماد و رمـز احساسـات   
  .است

با ظهور نيما يوشيج و تحول شكل و سـاختار در  
حوزة ادب فارسي، قصيده، به يكباره، ارزش خـود را  

در واقع، بهار را آخرين شاعر در حـوزة  . از دست داد
اما غزل همچنـان بـه   . توان به حساب آوردقصيده مي

راه خود ادامه داد و حتيّ، علاوه بر بيان احساسـات و  
شقانة شاعر، به بيان آمال، آرمان و تأملات عواطف عا

سياسي اجتماعي ملت ايران نيز پرداخت؛ كاري كه در 
در واقـع،  . گذار آن بـود قرن هشتم حافظ بزرگ بنيان

حافظ اولين شاعر ايراني است كه در قالب غـزل هـم   
احساسات عاشقانه و عارفانة خود را بيان كرده و هـم  

هنگـي و مـذهبي خـود    هاي فكري، فربه بيان ديدگاه
 عصـر حـافظ  نگاهي بـه كتـاب   . اهتمام ورزيده است

دهد كه بسياري از غزليـات حـافظ سـاختار    نشان مي
تاريخي، سياسي دارد و شاعر بزرگ ملت ما، از غـزل  

اجتماعي  ،سياسي ،هاي اعتقاديبه عنوان طرح ديدگاه
  .و حتي مدايح خود سود جسته است

مروز را، بـه سـه   توان غزل ادر يك نگاه كلي، مي
  :قسمت تقسيم كرد

اين نوع غزل از تأثير شعر نو بر غـزل   :غزل نو. 1
هاي آشـكاري بـا غـزل    به وجود آمده است و تفاوت

سـيمين  : نمايندگان موفق اين گـروه عبارتنـد از  . دارد
  بهبهاني و محدعلي بهمني؛

اين سبك، كه بعـد از انقـلاب   : غزل نو معتدل. 2
شـاعران جـوان قبـول عـام      اسلامي در بين بعضي از

. يافته است، تركيبي از غزل نـو و غـزل سـنتي اسـت    
اينان، در عين تأثيرپذيري از شعر نو و اعتقاد به نقش 
متحرك و با طـراوت زبـان، نـيم نگـاهي بـه گذشـته       

پور و نوذر پرنگ نماينـدگان موفـق   قيصر امين. دارند
  اين جريان هستند؛

در ايـن   :سـازي غزل نوين مبتنـي بـر تركيـب    .3

ترين نقش نوآوري در غـزل بـه عهـدة    قلمرو، اساسي
اين جريان شاعراني مانند، نصراالله . سازي استتركيب

را بـه دنبـال خـود    ) پـدرام (مرداني و عباس صـادقي  
  )2/12ش: 1370باقري و محمدي، . (كشانده است

  
  هاي غزل امروز با غزل ديروزتفاوت

هاي زيـادي  تترديد، بين غزل امروز و ديروز تفاوبي
  : ها به شرح زير استترين تفاوتعمده. وجود دارد

، در حـوزة معشـوق، يـا غـزل     غزل ديـروز ) الف
عاشقانه است ـ كه نماد آن سعدي است ـ يا عارفانـه    
يا صوفيانه ـ كه نماد آن مولاناست ـ و يـا تركيبـي از     

به همـين  . هردو ـ كه در غزل حافظ نمود يافته است 
افظ، معشوق هـم قابـل تفسـير بـه     ح ديواندليل، در 

. جسماني است و هم قابل تفسير به معشوق روحـاني 
. اما حوزة غزل امروز به لحاظ محتوا بسيار غني است

موضــوعات مختلــف سياســي، فلســفي، اجتمــاعي و 
در غـزل امـروز كـاملاً    ) روحاني و جسماني(عاشقانه 

  .محسوس است
معشوق جسماني در غزل كهن اغلب مـذكّر  ) ب

زنــان غالبــاً، بــه لحــاظ مــذهبي و فرهنگــي و . تاســ
. باورهاي ملي، حضـور در غزليـات عاشـقانه ندارنـد    

زلف، ابـرو، تيـغ مـژه و تمـامي اطـوار و احساسـات       
و نوجوانان ترك است كه از معشوق متعلق به جوانان 

ي صغير، به نام برده، به ايران آمده و در دسـتگاه  آسيا
دولتي هم ارتقـاء  صب بزرگان، امرا و پادشاهان به منا

در ادب فارسي، اياز، محبوب سلطان محمود . انديافته
اي از اين بردگان تـرك اسـت كـه بـه     غزنوي،  نمونه

مقام معشوق در شعر عرفاني و غيـر عرفـاني صـعود    
  )216: 1350شفيعي كدكني، . (كرده است

ــا در غــزل معاصــر فارســي هــم معشــوق زن   ام
معشـوق  . ق مـرد و هـم معشـو  شفافيت خود را دارد 

زنان هم احساسات عاشـقانة  . اً مذكّر نيستديگر تمام
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كننـد و در غـزل جايگـاه    خود را تماماً نثار مـرد مـي  
ترديد ـ بعد از تجربـة فـروغ در    بي. يابندمعشوقي مي

شعر نيمايي و در آثاري چون ديوار، عصيان و گنـاه ـ   
در . سيمين بهبهاني در اين زمينـه نقـش بسـزايي دارد   

هاي اولية سـيمين، مـردان موضـوع عشـق واقـع      غزل
اند و هنجارهاي عشق مردانه به وضوح تمـام بـه   شده

در واقـع، مـردان ايرانـي از    . تصوير كشيده شده است
ديدن تصوير خود در آيينة ادبيات زنان محروم بودند 
و آيينه به تمامي در اختيار مـردان بـوده اسـت و، بـه     

دگاه خود در نگـاه  همين دليل، كمتر شاهد بازتاب دي
  )1/13ش: 1372ميلاني، . (زن بودند

شفافيت و صراحت در تصوير كردن معشوق ) ج
ظاهراً، به لحاظ دينـي  . در غزل كلاسيك وجود ندارد

و فرهنگي، ورود به اين مباحث از تابوهاي اجتمـاعي  
شاعران قديم ايـران در حـوزة   . به حساب آمده است
ر، حركـات و  گرايـي در تصـوي  غنايي شـعر بـه كلـي   

تـوس در   اند؛ مثلاً استادسكنات معشوق قناعت كرده
وير تغزلي و غنايي روابط عاشـقانة زال و رودابـه   صت

و » همي بود بوس و كنـار و نبيـد  «: گويدشكل كلي مي
بـه  . كنـد به سرعت از كنار چنين لحظـاتي عبـور مـي   

اين نوع تغزلّ دو عيب اساسـي داشـته يكـي    «، لاجما
ير جامع از زن به دست نداده و ديگر اينكه، مرد تصو

اينكه، هيچ زني نه تصويري از خـود در شـعر مـردان    
ديده و نه خـود توانسـته تصـويري از مـرد در تغـزل      

بايد ) 380، 38: 1371براهني، (» .دست دهدزنانة خود به 
اعتراف كرد كه در غزل امـروز، گرچـه در مشـخص    

سـت،  هايي وجود داشته اكردن جنس معشوق كاميابي
ــان،   ــاريخي، همچن ــه لحــاظ فرهنگــي، مــذهبي و ت ب
پرداختن به شكل شفاف در اين زمينه تابو به حسـاب  

  .آيدمي
هاي اولية فـروغ و حتـي سـيمين    گمان تجربهبي

بهبهاني در اين زمينه به سـبك خاصـي مبـدل نشـده     

ل شاعر زن معاصر نيز، نـاگزير، مسـائ   است و اين دو
اص عـاطفي،  خاص اجتمـاعي، سياسـي و مـوراد خ ـ   
  .انداحساسي را در شعر خود منعكس كرده

به لحاظ محتوا و مضمون غـزل قـديم نوعـاً بـه     ) د
. موضوعات محـدود در حـوزة عاشـقي پرداختـه اسـت     

هـاي  هاي بلاغي و فرهنـگ تعاريفي كه از غزل در كتاب
سـخن  «ادبي آمده است، تماماً، به اين نكتـه اشـاره دارد؛   

حكايـت كـردن از جـواني و     گفتن با زنان و عشـق بـازي و  

  )11: 1373شميسا، . (»محبت ورزيدن و وصف زنان
زة غزل امروز، علاوه بـر بيـان مسـائل    اما در حو

ل فلســفي، حكمــي، سياســي و عاشــقانه، بيــان مســائ
-بي. اجتماعي در غزل جايگاه خاصي پيدا كرده است

هـاي سـيمين بهبهـاني، در    تـرين غـزل  گمان، برجسته
هـايي اسـت بـا مضـامين     او، غـزل دورة دوم شاعري 
هاست كـه او  در واقع، همين غزل. انساني و اجتماعي

را شاعري صاحب سبك و سـخنوري مبـدع معرفـي    
بـا  «: گويـد بـاره مـي  سيمين خود در ايـن . كرده است

سياسـي،  [ت و تمرين ياد گـرفتم كـه ايـن مطلـب    سممار

را با كلماتي صيقل خـورده و انتخـاب   ] اجتماعي، انساني

در غزل بنشانم تا ميان ظرف و مظـروف، تنـاقض و   شده، 

تضادي ايجـاد نشـود و آن را از حالـت نـرم و لطيـف و      

  )9: 1352بهبهاني، (» .آيند اصلي خارج نكندخوش
به اعتبار فُـرم، غـزل امـروز بـا غـزل ديـروز       ) هـ

در واقــع، غــزل امــروز نيــز . تفــاوت چنــداني نــدارد
دوازده بيت  بين هفت تا شعري است كوتاه ـ معمولاً «

ــه  ــه وزن و قافي ــ  ك ــخص دارد و ـ ــب[اي مش ] اغل
  )124: 1370همايي، (» .محتوايي غنايي

و  دوران مضــامين مكــرّر«بايــد اذعــان كــرد كــه 
عبارات كهن و لغات منسوخ سپري شـده، امـا دوران   

-نيامده و، بـي  هاي سنجيده و زيباي كهن به سرقالب

شـعر نيسـتند،    ها نه تنها ماية انحطاطگمان، اين قالب
بلكه موجب زيبايي و شورانگيزي آن هستند و بـراي  
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روند و نبودن آنها امتيازي از شعر امتيازي به شمار مي
  )270: 1363فرشيدورد، (» .كندشعر كم مي

توان اضافه كرد كه غـزل امـروز   بنابراين، تنها مي
هاي تازه نيـز  علاوه بر تازگي زبان و مضامين، از وزن

هاي تازه از كساني كه غزلياتي به وزن. ندكاستفاده مي
تـوان سـيمين بهبهـاني، سـايه، حسـين      اند مـي سروده

براي نمونه، سيمين . منزوي و چند تن ديگر را نام برد
به وزن فاعلات مفاعيلن فاعلات مفاعيلن، ايـن غـزل   

  زيبا را سروده است؛
  گسار تو خواهد بودسرو سبز شكيب آموز، غم

  رد، هم نثار تو خواهد كــردبرگ سبزي اگر دا

/ مفـاعلان فعلاتـن فـع   : يا حسين منزوي در وزن
  مفاعلن فعلاتن فع سروده است؛

  وار آنك، رداي شعله بــه تن داردزني كه صاعقه

  زره نيامده خود پيداست، كه قصد خانة من دارد

  )209: 1369شميسا، (

  
  خيال در شعر سيمين بهبهاني صور. 1

  Imaginationتخيل  .1ـ1

تخيل در لغت صورت بستن چيزي نـزد كسـي و، در   
هاي ذهني است كه، به ياري اصطلاح، يكي از فعاليت

-هاي مبتني بر واقعيت تصرّف ميآن، آدمي در تجربه

كند و تصويرهاي ذهني را به شكل ابداعي و تـازه در  
 ـنظامي متفاوت با آنچه در واقعيت وجـود دارد، ارا  ه ئ

  )7: 1381عقدايي، .(دهدمي
دهد تـا بتوانـد   شاعر را ياري مي«واقع، خيال  در

قدرت كلام را تا حد بيان يـك تجربـة ويـژة روحـي     
افزايش دهد و امكان انتقال عواطف را بـه ديگـران از   

  )188: 1381پورنامداريان، (».طريق زبان فراهم آورد
توان نتيجه گرفت كه شـاعر اگـر   پس، به اجمال، مي
هـا  خود نگاه كند و به عمق پديده با ديدي تازه به اطراف

اي كه هست، بلكه فراتـر از  توجه كند و آن را نه به گونه

به اين . چيزي كه هست ببيند، از خيال كمك گرفته است
هاست؛ ديدن فراسـوها و  اعتبار، خيال نوعي كشف پديده

  )33: 1378پور، علي. (مشاهده از درون
در خيال شاعرانه در دو محـور عمـودي و افقـي    

در محـور افقـي خيـال، تصـاوير     . يابدشعر مجال مي
گيرد و در محور عمودي، خيال يـك  مقطعي جاي مي

شاعر در طول يك شعر و چگـونگي پيونـد ميـان آن    
حوزة خيـال  . شودخيال با اجزاي آن شعر بررسي مي

: در ادبيات كلاسيك داراي چهـار عنصـر اصـلي بـود    
مروزه ايـن حـوزه،   اما ا. تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه

با تأثير از ادب فرنگي، گسترش يافته و در كنـار ايـن   
تـوان در مـورد اغـراق از انـواع     ميعناصر چهارگانه، 
Personification شــفيعي كــدكني، . (نيــز بحــث كــرد

1350 :48(  
تـوان از  از سويي، در محور عمـودي خيـال مـي   

روايات، تمثيلات، حكايات، رمز و اسطوره نيز سخن 
ر ميـان صـور گونـاگون خيـال كـه در شـعر       د. گفت

شود، به طور طبيعي، بيشترين سيمين بهبهاني ديده مي
سپس، به ترتيب، تشـخيص، كنايـه،   . نوع تشبيه است

استعاره و مجاز بسامد بالاتري دارند كه در بـاب هـر   
  .كدام، به اجمال، بحث خواهيم كرد

  Simileتشبيه . 1ـ2

. تشـبيه اسـت   خيـال  يكي از ابزارهاي آفرينش صـور 
انتخاب دو «شناسي عبارت است از تشبيه از ديد زبان

نشانه از روي محور جانشـيني، بـر حسـب تشـابه و     
  )126: 1373صفوي، . (»تركيب آنها بر روي محور همنشيني

هايي مضمون«: گويدمي مرمرسيمين در مقدمة كتاب 

ام چون قطعات دست نخوردة مرمر، طبيعي و صـيقل  كه يافته

لا اه شعر، با دقت تراشـيده و ج ـ آنها را در كارگ. انده بودهنيافت

بهبهـاني،  ( ».امام و به اشـكال مـنظم و دلپـذير درآورده   بخشيده

  )الف: 1336
كمتـر  . شعر سيمين، از نظر تشبيه، بسيار غني اسـت 
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توان در اشعار او پيدا كرد كه حاكي از ديـدي  تشبيهي مي
. ر آنهـا نباشـد  نو نسبت به اشيا و كشـف روابـط تـازه د   

اصولاً تشبيه مايه گرفته از همان شباهتي است كه نيـروي  
كنـد و در صـور   تخيل شاعر در ميـان اشـيا كشـف مـي    

  )214: 1381پورنامداريان، (. آوردمختلف به بيان مي
تأثير هاي اوليه، تحتالبته سيمين در تصويرسازي

  : قدماست
  صفحة خيالم را، نقش آن كمان ابروســت

  روستخيالي از اينبلاكش را، كح اين سر

پيمايـد و  ، به تدريج، مسير تحول و تكامل مياما
گيــري، تصــويرهايي بــديع در بــا وســواس و ســخت

بـرق  «هـاي زيبـايي چـون    تركيـب . آفرينـد غزلش مي
» ناقوس خرد نيلوفر«، »حرير آبي آواز«، »كبريت خشم

  :و يا تصويرهايي از اين دست
  ـــرخارهاي زشت، خارهاي پيـ

  چون خطوط هيچ، رسته در كوير
  )خطي ز سرعت و آتش(

  سوارهاي مقوا سرشـت را ن تكـاي

  كارزار كيست؟ها پر از حماسه پيلب

  )يك دريچه آزادي(

  :هاي زيبا از آثار سيمين بهبهانيبرخي از تشبيه
  تشبيه مفصل

  اشيــــد مينايــد و آن گنبــمسج

  چون عروسي با حيا، سرد و خموش

  )پا جاي(

  تشبيه مجمل

  ل رودمــــساح زدةنيلوفر شبنم

  كس جامه نپوشيد ز ديباي كبودم

  )مرمر(

  وجه شبه متعدد

  د آتشـــــبستر آرامش يكسره ش

  بس كه سپند آسا، خفتم و برجستم

  )دشت ارژن(

  وجه شبه تمثيلي

  خاربن را، بخت اطلس پوشي زنبق نبود

  اــــجامه ديبا نخواهد، جسم ناهموار م

  )اخيزرست(

  تشبيه مرسل

  سرسبز و خجسته چون بيدم

  دمـمن شسته به نور خورشي

  رـــــاز پاي نشسته را بر س

  فرض است كه سايبان باشم

  )يكي مثلاً اينكه(

  تشبيه مؤكدّ

  من آن سيارة صد سال نوري دور از دستم

  به بال مرغكان سويم چرا ميل سفر كردي؟

  )يك دريچه آزادي(

  تشبيه بليغ

  يـــهايم گلها، آدمككدوستانم آدم

  ها، كفتارها، خونخوارهادشمنانم گرگ

  )رستاخيز(

  تشبيه مركّب

  هاي خشكهاي لاغرتان، ساقهاي خامه

  خشك آشنايروييده در حصاري فقر 

  )رستاخيز(

 Metaphorاستعاره . 1ـ3

عاره در شعر چندان پراهميت بـوده  مقام و جايگاه است
وپا، زبـان را فقـط   اي از صاحبان فكر ادبي اركه دسته

: 1350شـفيعي كـدكني،   . (انددانستهمي» خيال و استعاره«

خلـدون در  اين اهميت تا آنجا ادامه دارد كه ابن). 111
شـعر كلامـي مبتنـي اسـت بـر      «: گويـد تعريف شعر مي

  )153: همان. (»استعاره و اوصاف
توان سـراغ  در بيان استعاري، دوميدان معنايي مي

ن و آغـازي جـدا از هـم دارنـد،     گرفت كه اگرچه بنيا
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خورنـد  ولي در ذهن آفرينندة استعاره به هم پيوند مي
يكـي از ايـن دو   . رسـند راه اين پيوند به معنا ميو از 

ميــدان آشــكار اســت و آشــنا و آن ديگــري پنهــان و 
-بخش آشكار، همـة شـباهت  مختصات معنايي. ناآشنا

م يا آفريند و به ميدان دوهايي را كه موجود نيست مي
هاي آن را گشايد و دروازهبخش پنهان استعاره راه مي

  )153/ 23ش: 1373ياوري، . (گشايدبر ديگران نيز مي
اسـتعاره اسـت كـه ايـن دو     اينجا ذهن آفريننـدة  

گـذارد و  فضاي تا آن دم بيگانـه را در كنـار هـم مـي    
در شـعر  . سـازد اي را آشـكار مـي  جهان معنايي تـازه 

ها و اجزاي مـبهم شـعر   استعارهمعاصر، معمولاً شاعر 
كند، بلكه شواهد يخود را با تأويل و تفسير آشكار نم

دهد كه خواننده را در برابر شعر ني به دست ميو قرائ
به كوشش ذهني وادارد، تا معني پنهـان را بـه خـوبي    

شيوة بكار گـرفتن  «: گويدباره ميسيمين در اين. دريابد

و با ذكـر همـة اركـان،    تشبيه و استعاره، به صورت كامل 

ل    . امروزه ديگر مورد پسند نيست گويـا توضـيحات مفصـ

) 8: 1369عظيمـي،  (» .رسدزايد به نظر مي زدر دنياي امرو
دما، استعاره تشبيهي است فشرده كه يكـي از  از ديد ق

بنابراين، اينكه كدام . ي اصلي آن محذوف باشداهپايه
. 1: داشتپايه حذف گردد، دو گونه استعاره خواهيم 

اسـتعارة مكنيـه   . 2؛ )با حذف مشـبه (مصرحّه  استعارة
  ).با حذف مشبه به(

  استعارة مصرّحه

  نــــگر سرنهد به شانة من، آفتاب م

  گر از دوش من شوياي آفتاب، جلوه

  )جاي پا(

  كسي كه در سينه خورشيد، در آستين ماه دارد

  گذارددم ميـــــــبه خاك ويرانه ما، سبك ق

  )اينكه يكي مثلاً(

  استعارة مكنيه

  رسد از راهه ميـــمهمان ك! اي دل تهي دستم

  با سكة كدامين قلب نقل و شراب خواهي كرد

  )يك دريچه آزادي(

  م مگرــر باز همانـــــــباز جوانم مگ

  گرچه تنم رام شد، باز دلم توسن است

  )يك دريچه آزادي(

  Personificationتشخيص . 1ـ4

. جانخشي به اشياي بيبتشخيص يعني شخصيت
تشخيص نوعي اسناد مجازي و تصرّف هنـري شـاعر   

گاهي شاعر ايـن تصـرّف را در حـد    . در هستي است
جـان  نسبت دادن يك خصوصيت انساني به چيزي بي

برد و زماني ديگـر يـك   با ايجاز و كوتاهي به كار مي
گيـري از  جان را انسان تصور كرده بـا بهـره  بي ةپديد

هاي متعددي از انسـان  صفات و ويژگينيروي خيال، 
. دهـد را در بياني مفصل و گسترده به آن نسـبت مـي  

  )156: 1381عقدايي، (
شخصيت بخشيدن و حيـات و جنـبش دادن بـه    
اشيا در شعر سيمين چيزي است كه بـه طـور طبيعـي    

رو، كمتر به شكل گرفته و اقتضاي شعر اوست؛ از اين
-لي ديـده مـي  صورت تفضيلي و بيشتر به شكل اجما

  :شود
  من و آسمان هر دو شب داشتيم

  مرا دل، سياه و ورا چهره تـــار

  ورا ديدة اختران ســــــوي راه

  مرا اختر ديدگان، اشك بـــــار

  )جاي پا(

گاهي تشخيص در شعر سيمين با نسبت دادن يكـي  
از صفات و يا عواطف انساني به موجودات طبيعي، پديد 

هـا، اغلـب تركيبـات زيبـا،     ازيگونه تصويرساين. آيدمي
  .اندمؤثر و ماندگار در شعر او خلق كرده

  كي آفتاب خواهي كرد؟! خورشيد زلف نارنجي

  رد؟ـهاي چركين را كي آب خواهي كاين برف

  ت راـكي اين سراي وحش! توفان زخم بر ابرو
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  با ساكنان ارواحش، از پي خراب خواهي كرد؟

  لـــوص تا نطفة كدامين! درياي چشم زنگاري

  ها را در خوشاب خواهي كرد؟صدف ريزهشن

  )يك دريچه آزادي(

  :و يا
  اگرچه با خشت جان خويش! سازمت وطندوباره مي

  زنم، اگرچه با استخوان خويشستون به سقف تو مي
  )دشت ارژن(

  
  زبان شعر سيمين. 2

شناسـان بپسـندند،   گونه كه همة زبانآنتعريف زبان، 
ناشي  ال از طبيعت خود زباناين اشك«. مقدور نيست

اي است كه مطالعـة  زبان پديدة بسيار پيچيده. شودمي
توان به يك قلمرو علمـي خـاص محـدود    آن را نمي

  )1: 1370باطني، (» .كرد
عمل ذهني وقتي . گمان زبان معرّف ذهن استبي

ذهـن آنچـه در   «. شودرسد، بيان ميبه مرحلة زبان مي
ف ناشدني است و تنها در گذرد، نامرئي و تعريآن مي

كمـال ذهـن   . توان رؤيتش كردبلوغ زبان است كه مي
  )15: 1378پور، علي(» .گردداز رهگذر زبان حاصل مي

-پس با استفاده از زبان و كنـار هـم چيـدن واژه   

انديشـد بيـان   تواند آنچه را كه ميهاست كه شاعر مي
شكل ديگـري از انديشـه اسـت،    «در واقع، زبان . كند

گيـرد و فراتـر از   مـي كه ضرورت خود را پـي  شكلي
: 1379ديگـران،   دبيرمقدم و(» .رودخردورزي متعارف مي

355(  
گمان دايرة شعر لغوي سيمين، به علت آشنايي بي

او با ادبيات كلاسيك فارسي و نيز استفاده از زبـان و  
او معتقد است كـه  . كلمات عاميانه، بسيار وسيع است

هـيچ  . انـد مـادر شـعر مـدرن   ادبيات كلاسيك پدر و «
علــت همــة . آيــدموجــودي از زيــر بتــه بيــرون نمــي

» .گذشتة ادبـي عظـيم ماسـت    خبري ازها، بيشكست

  )25 :7/32ش :1382بهبهاني، (
  دايرة لغات. 2ـ1

برخي لغات كـه رنـگ امـروزي دارد و در    ) الف
  : زبان مردم رايج است

؛ ادا، )23(؛ همســـــر)22(لاف ؛1)21(قـــــوطي 
؛ )30(؛ خيرگـي )39(؛ بغـض )24(طناز ؛)24(چشمك 

؛ )35(؛ كلنگ، آشـفته، نـاب   )34(نجوا، پزشك، دارو 
؛ )37(گونه ؛ جيب، نازشست، سيلي،)36(فك، كثيف 

؛ تهمت )45(؛ پشه)45(؛ روزه)41(؛ يادگاري)38(چانه
؛ )53(؛ ديشــب)53(؛ هديــه)51(؛ اهــل و عيــال )48(

؛ عبـور  )777(؛ نـاقوس  )774(؛ پوزش )652(چكش 
؛ نوشـيدني  )995(؛ نيمكت )962(؛ گمنام، شيار)780(
؛ دوشـيزه  )999(؛ قهوه، البته، مختصـر، فنجـان   )999(
 ؛ بشــقاب)1053(؛ افلــيج )1041(؛ نكبــت )1001(
؛ كلنجار )1060(؛ دشنام )1054(چنِگال، پنير ؛)1054(
ــرص )1116( ــلاق )1124(؛ قـ ــوك )1125(؛ شـ ؛ پـ
ار انفجـــ؛)1124(بـــاروت ؛ )1129(؛ رايانـــه )1128(
  ).1090(، ورطه، پتك )اتوموبيل(؛ فرمان )1031(

برخي از لغات قديمي كه امروزه تقريباً رايج ) ب
  :نيست
؛ )34) (پول(؛ سيم )30(؛ ناوك )26(؛ غازه )24(دستار

ــده  ــه جــاي چشــم(دي ــه جــاي (؛ گرســنه )37) (ب ب
) شـب (؛ شـام  )43(؛ جبين )41(؛ دخمه )35)(گرسنه

ــاتي )46( ــاب )59(؛ خراب ــوا(؛ ت ــار )193) (نت ؛ زنگ
؛ )271(؛ زورق )263(؛ ماكيـان  )197(؛ ناغنوده )194(

ــوده  ــيده(پ ــاد)794() پوس ـــت )958(فره ا؛ پ ؛ نكهـ
  ).1050(؛ دژم )1041(كنام  ؛)984(

  تركيبات. 2ـ2

هاي زبان شـعر سـيمين، فراوانـي    يكي از ويژگي
  ايــــن تركيبات گاهي بسيار. تركيبات شعــر اوست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سيمين بهبهاني است ديواناعداد داخل پرانتز شمارة صفحة كلمات در . 1
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قديمي است و گاهي كاملاً امـروزي و معـدودي   
در زير بـه تعـدادي از تركيبـات    . ساختة خود اوست

  :كنيمشعر او اشاره مي
؛ گـل  )23(؛ لـب نيرنـگ فـروش    )22(چهرة ناشاد 

؛ نيلينــه )182(زا ؛ آشــوب)181(؛ مهــر پيشــه )27(پيكــر
وار ؛ كـريم )401(وار ؛ سـوخته )273(سوز ؛ طاقت)199(
؛ )437(؛ حســرت بهرگــان )436(فروشــان ؛ يــاوه)422(

ــرگ  ــز )438(ســرپوش م ــه خي ــاره زا )438(؛ رجال ؛ پتي
؛ عودسـوز  )441(؛ پولـك نشـان   )439(؛ ابر پوش )438(

؛ )453(آلود؛ مردگان قرن)445(؛ سبك جوش )442(خدا 
؛ )786(؛ نازكاي تنهايي )458(؛ سينة مخملي )458(ترمژه 

؛ سـنگپارة آگـاهي،   )954(؛ شيار فسـفرين  )787(مانداب 
؛ )962(؛ پافشــانه )962(پشــت نــاي خــاك، ســيم ســينه 

؛ مـوج خيـز سـبزه    )1082(؛ سـيه مغـز   )985(چابك پو 
)359.(  

  هاي فعلويژگي. 2ـ3

  :هاي رايج در فارسي امروزفعل) الف
  شم افتادناز چ

  بهاي من، غلتيده زير پاي مناي اشك بي

  ايادهــپسندمت، از چشمم افتديگر نمي

  )994 :يكي مثلاً اينكه(

  تپيدن

  امهمچون حبابي تپيده       هاشمن همه شب در گدازه

  )1126 :هاتازه(

  ارزيدن

  ارزدا اين دل شكسته نميـب

  ديدن جمال و جلوة دنيا را

  )197 :چلچراغ(

  داشتندوست 

  تمام تنم خواستار توست     تمام دلم دوست داردت

  )1134 :هاتازه(

هـاي سـاده،   شـامل فعـل   :هـاي قـديمي  فعل) ب

  :هاي فعليمركب و عبارت
  نهفتن

  ه كيسه و بستمــــــــبنهفتمش ب

  زيرا زر است و بسته به جان است

  )28 :جاي پا(

  فرود آمدن

  ديدم آن نخوت و غرور عجيب

  شــد گردن خويكه نياورد فرو

  )31 :جاي پا(

  )به معني مجروح كردن(خستن 

  ر خاطرم كمتر فزايــــــخستگي ب

  اندزان كه بيش از حد كسانش خسته

  )40 :جاي پا(

  )به معناي رفت(شد

  بر باد شد سوگندت  با آب شد تصويرت

  )980 :يكي مثلاً اينكه(

  هاي خاصويژگي. 2ـ5

  مخفف كردن
  واب زمستان رهام كنبه خ  !رفيق قديمم، عزيز من

  )هاتازه(

  وبـكاركرد تركيبات وصفي اضافي مقل
  كشداي دل، بگو از تو آرزو، ساقه برنمي

  ايدر كوير خشك تن، خاكمرده هستــه

  )آزادييك دريچه(

  گسسته بيد را گيسو، شكسته سرو را زانو

  نشاطي ايــامبهار چيست جز نامي، ز بي

  )يكي مثلاً اين كه(

فعـل، كلمـة    وقديم، بـين ضـمير   گاهي به سبك 
  .آمده است» است«

  بس كه از ياران شنيدستم دروغ دل فريب

  ام راي گران گوشي گرفـــتخاطر آزرده
  )رستاخيز(
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��       ذهن و زبان سيمين بهبهاني                    

 

گردد و دعا يا تمنا به فعل اضافه مي» الف«گاهي 
  .سازدوجه دعايي يا تمنايي مي

  شان بودها شيرين عيشي فراهمبا بستني

  شـــــاناداگوارايياز ناگواراي فارغ، ش

  :استفاده از انواع قيدها يا ادات تشبيه
  فام

  كليدت را! اي رمــــز ناگشوده

  در دست عاج فام كه پنهان كرد

  )چلچراغ(

  گون

  ساية ويرانة غم خلوت دل خواه ماســت

  كاخ مرمر گون شادي از تو باد از ما مباد

  )مرمر(

  وش

  درم پوست، اي دوستغنچه وش در هوايت مي

  ر رنگينم از توست آه اي دوست اي دوســتشع

  )دست ارژن(

  »ني«و » نه«منفي كردن فعل و جمله با 
  ناگهان سيلي سختي خـوردم        ناز شستي نه به چنگ آورده

  )پاجاي(

  فريبت دهد مينو، من اين دست رو كـردم

  گرني خوشايندت اگر نيست دل خواهت و

  )يكي مثلاً اينكه(

  هاي كهن زبانسازه كاربرد ادات و. 2ـ5

  آنت

  گاهمتكيهاين خزان ايستاده را، پيچكي بي

  دستاويز ديرم: دستاويز دورم، آنت: اينت

  )عت و آتشخطي زسر(

  اينك

  هر كه دارد تير زهرآلود از كين يـــــا حسد

  در اينجا نشان، اينك دلم، اينك سرم: گويمش

  )مرمر(

  هااستفاده از انواع صوت. 2ـ6

  آوخ، وا، آه، دردا: ندر درد و افسو

  و آنچه را با چشم باطن ديد او

  آوخ آوخ از ظرافت دور بــود

  )جاي پا(

  هلا، زنهار: در تنبيه و تحذير
  هجوم، هاي، هوي، هلا !ان، هوار، داد، صلاــــفغ

  سزاي شور و شر چه بود، سواي ساز شور و شري

  )يكي مثلاً اينكه(

  گرايي در حروفباستان. 2ـ7

  »براي«به معني » را«ن به كار برد
  كند يارااي يـــــار ايستادن را، پايم نمي

  دستي اگر فراز آري، شايد دوباره برخيزم

  )يك دريچه آزادي(

  »به«به جاي » با«حرف اضافه 
  آشفته حال و سودايي، اندوهگين و افسرده

  چادر به سر نپوشيده، رخ با حجاب نسپرده

  )يك دريچه آزادي(

  بان عاميانه و محاورهاستفاده از ز. 2ـ8

  دل آب شدن

  اتدلم همه شد آب آب آب      كه سربگذارم به شانه

  )هاتازه(

  پاي در هوا

  ـرمــــبه غير هواي تو در س

  زمين و زمان پاي در هواست

  )هاتازه(

  خرده شيشه داشتن

  سرد و تيره بيني دلش، خرده شيشـــه دارد

  وين سرشت بر باطلش، با كه سازگاري كنـد

  )زسرعت و آتش خطي(

زبـان سـيمين، زبـان    «بايد پـذيرفت كـه    در واقع
گذارد و در برخورد بـا  كتاب است كه پا به كوچه مي
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» .آنكـه فرسـوده شـود   شود؛ بـي زبان كوچه سوده مي
  )9: 1383خاني، كريم(

  
  وزن در شعر سيمين. 3

ستين در زمينة سيمين بهبهاني از نوآوران و مبدعان را
او با آگـاهي كامـل از   . ر استعاصوزن شعر فارسي م

هاي قـديم تـا روزگـار    اوزان عروض فارسي از زمان
خود، اوزاني را ابداع كرده است كه، در عين رعايـت  
قوانين عروض كهـن، كـاملاً تـازگي دارد و پرداختـة     

-مناسبت نخواهد بود اگر وزنبي. ذهن خلاق اوست

هاي شعري او را به لحـاظ ابـداع و خلاقيـت هنـري     
سـيمين در ايـن خصـوص    . بناميم» هاي سيمينيزنو«

واقعيت اين است كه در بسياري از مواقع، وزن «گويد مي

و قافيه براي شاعري كه حرفي براي گفتن داشته باشد، نه 

نقاشـي كـه   . تنها قيد نيست، بلكه عصاي دست هم هست

ه از كـدام بـوم و در   ك ـداند با تكنيك آشناست خوب مي

ازه و از كدام رنگ اسـتفاده كنـد تـا    كدام چارچوب و اند

داند كه از كدام شاعر خوب هم مي. نقش خود را بيافريند

وزن و از كدام قافيه اسـتفاده كنـد و در چـارچوب كـدام     

: 1378بهبهـاني،  (» .تعبير كار كند تا شـعرش كمـال پـذيرد   

813(  
  :برخي از اوزان متروك در شعر سيمين بهبهاني

  )196: 1378ماهيار، ( مفاعلن فاعلاتن
  :سيمين بهبهاني

  ادهــــده برهم نهــدو دي   به شب كه هر مرغ و ماهي

  :الدين شفروه اصفهانياشرف
  ات اي روشناييبه چشم     قرارمتو بس بيكه بي

  ارمــسپتو جان ميكه بي    به جانت اي زندگاني

  )176: همان( فاعلات فاع

  :سيمين بهبهاني
  خارهاي زشت، خارهاي پيــــر

  چون خطوط هيچ، رسته در كوير

  :خواجو
  زنـــحبش برختن ممشك     سنبل سيه، بر سمن مزن

  )210: همان(مستفعلن، مفاعلتن، مفاعلتن فاع

  :سيمين بهبهاني

  مرده است و نيز نسل و تبارش  قطعاً الاغ كودكي من

  :مسعود سعد
  امروز هيچ خالق چون من نيست

  جز رنج از اين نحيف بدن نيست

  :اوزاني كه سيمين خود ابداع كرده است برخي از
  مفعولن مفاعيلن مفعولن مفاعيلن

  ترسمگفتم كه از مار مييز مآن رومن 

  ترســـمكردم كه بسيار ميو تأكيد مي

  مفاعلن مفاعلن مفاعلاتن

  امان، چه مهربان، چه عاشقانهچه بي

  ــهـام به سوي تو ز آشيانـــــپريده

  نمفتعلن فع لن مفتعلن فع ل

  ام مستـمباز بهار آمد، شيفته

  لرزد باز دلم، دستمآه كه مي

  فاعلات فاعلاتن فع

  دـــبه رجز ندا ز خان آم

  ها كردمكه چه كردم و چه

  )فاع(مفاعلان فعلاتن فع 

  كجاست آنكه به آگاهي

  برون زمن نگرد من را

از ديگــر مختصــات ســبكي ســيمين، اســتفاده از 
ــگ ا  زاو ــوش آهن ــاه و خ ــتان دوري كوت اوزان . س
شـود كـه هـر    به آن دسته از اوزان اطلاق مي» دوري«

مصراع آن به دوپاره قابل تقسيم است و هـر دو پـارة   
  .گوني داردآن وزن هم

  در خانه نشستيم، با روي پري وار

  همساية ابليس، ديوار به ديــــوار

  )و آتش خطي زسرعت(
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  سازش مپسنديد، با هيچ بهانـــــه

  ست روانه كزخون شهيدان، سيلي

  )و آتش خطي ز سرعت(

  قافية شعر سيمين. 3ـ1

القـاء  «هاي قافيه در شعر سـيمين،  ترين نقشمهم
» تأثير موسيقايي«و ديگر » مفهوم از راه آهنگ كلمات

  .است
  !نرمترك باش    !سخت به جوشي دلا

  بوتة خشخاش    باش كه تا گل كنـــد

  ميوه دهد سبز    ر از داغ اوـــسرخ پ

  زرد شكيبـاش    وزدتــــــصبر بيام

  

  تعهد در شعر سيمين. 4
گار زوترين شاعران رسيمين بهبهاني يكي از اجتماعي

يك شاعر به طور كلي يك «او معتقد است كه . ماست
اي اسـت كـه اوضـاع و احـوال     آيينههنرمند به منزلة 

كنـد و  اجتماع، چون اشعة گوناگون به آن اصابت مـي 
كاس خـود را بـه محـيط    مجدداً اين اشعه و انوار، انع

  )74: 1349طبري، (» .گرداندپيرامون خود بازمي

هـاي  در كنار غـزل  آغاز شاعري، سيمين از همان
هـر  . ل اجتماعي نيـز پرداختـه اسـت   عاشقانه به مسائ

اش، نسبتاً سـطحي و فاقـد   چند اشعار اجتماعي اوليه
نوآوري و ابداع است، همين اشعار، به تـدريج، سـير   

-به پختگي و كمـال مـي   60و در دهة پويد كمال مي

ل بيرون تر به مسائتر و منسجمزباني صريحرسد و با 
ارتباط اين زبـان مجـاري   در واقع، . پردازداز خود مي

: 1380ابومحبوب، . (را با بيرون بايد تعهد دانست] شعر[

با نگاهي به عناوين اولين شعر سـيمين، مضـمون   ) 64
دنـدان  «، »نانسـرودز «: شـود آن تا حدي مشخص مي

زن در «، »كارمنـد «، »هـا آغوش رنج«، »برجيب«، »مرده
  ...و» نغمة درد«، »زندان طلا

زنـدگي جـواني بـه تصـوير      »بـر جيـب «در شعر 

شود كه نه تنها از فقر مـادي، بلكـه از فقـر    كشيده مي
  :بردعاطفي نيز رنج مي
  چ داني ز چه در زندانمــهي

  دست در جيب جواني بردم

  ه به چنگ آوردهناز شستي ن

  ناگهان سيلي سختي خوردم

رو هستيم هبا شاگردي روب» معلم شاگرد«در شعر 
  :اش را نداردكه توان خريد كتاب درسي

  د؟ــچند گويي كتاب تو چون ش

  !دارمـــبگذر از من كه من نان ن

  حاصل از گفتن درد من چيست

  دارم؟ـدسترسي چون به درمان ن

  )جاي پا(

كند كـه شـعر او بـه شـعار     يالبته سيمين تلاش م
سـعي مـن آن   «: گويـد خود او مي. زندگي تبديل نشود

بوده كـه در عـين تـأثر از يـك واقعـه، جنبـة اسـتمرار و        

را گسترش دهم تا در دايـرة لحظـة   ماندگاري عاطفه شعر 

خاصــي محــدود نمانــده باشــد و برداشــت از كــل شــعر 

  )147: 1366پهلوان، ( » .منحصر به زمان و مكان نشود
-دوبـاره مـي  «از شعرهاي اجتماعي سيمين شعر 

هـاي  است، كه آرزوي سـاختن ويرانـه  » سازمت وطن
  :كندوطن را با احساسي قوي بيان مي

  ن، اگرچه با خشت جان خويشــسازمت وطدوباره مي

  م، اگرچه با استخوان خويشـــزنستون به سقف تو مي

  وــــــل نسل جوان تـــبويم از تو گل، به ميدوباره مي

  شويم از تو خون، به سيل اشك روان خويشدوباره مي

  روده ميــــا، سياهي از خانـــــدوباره يك روز روشن

  م، ز آبي آسمان خويشـــــــزنبه شعر خود رنگ مي

  )دشت ارژن(

  زن در شعر سيمين بهبهاني. 5
هـا، آمـال و   سيمين در حوزة شعر زنان و بيان ويژگي

او . كنـد اي ايفا مـي قش برجستهايراين ن يآرزوي زنان
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شعر مرد، سخن عقل است كه بـه زبـان   « معتقد است كه

-آيد، شعر زن حرف دل است كه لباس عقـل مـي  دل مي

هر چـه  . كردكاش زن از مرد در شاعري تقليد نمي. پوشد

  )3: 1330بهبهاني، (» .سرودخواست ميدلش مي
زن در زنـدان  «، »رقاصه«، »نغمة روسپي«او در 

و بسياري از قطعـات ديگـر،   » در بستر بيماري«، »طلا
  :پردازدبه توصيف دنياي پر درد زنان مي

  بده آن قوطــــي سرخاب مرا

  رنگي خويشتا زنم رنگ به بي

  بده آن روغن تا تازه كنــــــم

  چهر پژمرده ز دلتنگي خويـش

  بده آن جامة تنگم كه كســـان

  تنگ گيرند مرا در آغــــــوش

ــه ــز ب ــوم،   او ني ــرز و ب ــن م ــان اي ــد تمــامي زن مانن
نكوهد و از اينكه حقوق زنان به تمامي مردسالاري را مي

مـرد سـالاري در كشـورم    «. مند استگردد، گلهاستيفا نمي

به هر كجا حديثي از زن . را بنگريد شاهنامهزنان . ديرينه است

اي، فرنگيسي و اي، منيژهاست، سراپا درد است؛ حديث تهمينه

ي و آنجا كه گرُدآفريدي هست، تن در جامـه و گيسـو   كتايون

اش دارد و آنگاه كه سيماي زنانـه در كلاه خود مردان نهان مي

دخـت و  گريـزد و آنجـا كـه پـوران    درخشد از شـرم مـي  مي

ه است كه مـردي نمانـده   اگنشيند، آنآذرميدختي بر تخت مي

است و در نـاگزيري و ناچـاري، وجودشـان غنيمتـي اسـت      

  )13: 1367بهبهاني، ( ».ه به اكراهبازيافت
  :سرايداو اميدوار مي

  اي بسته تو در تو

  برگرد من ديـوار

  يك روز خواهم رست

  ازين پيازين وار

  
  گيرينتيجه

شعر سيمين، سرشار از تخيل و عاطفه در زباني فاخر، 

زبـان او همـراه بـا    . استوار، باشـكوه و دلپـذير اسـت   
زباني زنده . رانه استهاي تازه و واژگاني شاعتركيب

و پويــا كــه گــاه تنــد و كوبنــده اســت و گــاه آرام و 
 هاي كهن جدا شـده گاه از سنتاو نه هيچ. گرنوازش

شـعر  . و نه به جرگة شاعران نـوپرداز پيوسـته اسـت   
سيمين با مردم و اجتماع، پيوندي دارد و اشعار او بـه  

-دهد كه تا چه اندازه با دردها و رنـج خوبي نشان مي

ابتكارهـاي چشـمگير   . ي مردم آشنا و شريك استها
او در وزن شعر، از اين جهت داراي اهميت است كـه  
آن را متناسب با مضامين و حال و هواي شـعر خـود   
به كار گرفته است نه از روي تفنن و بـه رخ كشـيدن   

توفيـق بهبهـاني در آوردن    گمـان،  بي. اطلاعات ادبي
ثير از معـاني و  تـأ معناي نو در قالب ديرين غزل، بـي 

مفــاهيم كهــن و نيــز تــرك معهــودات و نــوآوري در 
عناصر اصلي غزل و شيوة بيـان، معنـي و مضـمون و    

سابقه در دفترهـاي اخيـر   اختيار اوزان كم سابقه يا بي
يوسـفي،  . (»او، سبب شده او را نيمـاي غـزل بخواننـد   

1369 :759(  
در اشـعار سـيمين، جايگـاه    » زن«از سوي ديگر، 

اي دارد، چنانكه شايستة مقـام اوسـت و   زندهوالا و ار
اصولاً او در ايجاد يك زبان زنانه در شعر نقشي مهـم  

انـد و  تشبيهات او تازه، بديع و زنـده . و برجسته دارد
  .منطبق با روح زمانه

از نظر قالب شعري، اگر غزل را شعري عاشـقانه  
هـاي آخـر   و رمانتيك بدانيم، ديگر شعرهاي مجموعه

بهتـر اسـت بـه    . توان غـزل بـه شـمار آورد   او را نمي
  .بناميم» غزل واره«تبعيت از يوسفي آنهارا 

  
  منابع

  ، چاپ اول، تهران، ثالث؛در هاي و هوي باد، )1380( ابومحبوب، احمد

، چـاپ  توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي، )1370(باطني، محمدرضا

  اول، تهران، اميركبير؛

تـرين قالـب در   غزل عمـومي «، )1370(باقري، ساعد و محمدرضا محمدي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                    ���       ذهن و زبان سيمين بهبهاني

 

  ، تهران، سال سوم، شمارة دوم؛ادبستان، »شعر نسل انقلاب

  ، چاپ دوم، تهران، انتشارات نويسنده؛طلا در مس، )1371(براهني، رضا 

، تهـران،  دنياي سخن، »دويمايم و هنوز ميدويده«، )1366(بهبهاني، سيمين 

  ؛13شمارة 

  چاپ اول، تهران، زوار؛، رستاخيز، )1352(ـــــــــ 

  ، چاپ دوم، تهران، زوار؛مرمر، )1336(ـــــــــ 

  ، چاپ دوم، تهران، زوار؛جاي پا، )1350( ـــــــــ

  ، چاپ دوم، تهران، زوار؛خطي ز سرعت و آتش، )1362(ـــــــــ 

  ، چاپ دوم، تهران، زوار؛دشت ارژن، )1370( ـــــــــ

  ، چاپ اول، تهران، زوار؛لاً اينكهيكي مث، )1379(ـــــــــ

  ؛3207، شمارة همشهري، »ماندغزل زنده مي«، )1382(ـــــــــ 

  ، چاپ اول، تهران، زوار؛هاتازه، )1376(ـــــــــ 

  ، چاپ چهارم، تهران، زوار؛چلچراغ، )1370( ـــــــــ

  ، چاپ اول، تهران، زوار؛ياد بعضي نفرات، )1378(ـــــــــ 

  ، سه تار شكسته، چاپ اول، تهران، علمي؛)1330( ـــــــــ

  ، چاپ دوم، تهران، نگاه؛سفر در مه، )1381( پورنامداريان، تقي

  ، چاپ اول، تهران، نشر نو؛كتاب نماي ايران، )1366( پهلوان، چنگيز

  ، چاپ اول، تهران؛يك دريچة آزادي، )1372( جمشيدي، اسماعيل

هـاي پنجمـين   مجموعـه مقالـه  ، )1379(دبيرمقدم، محمـدابراهيم كـاظمي  

  ، چاپ اول، تهران، علامه طباطبايي؛شناسيكنفرانس زبان

، چاپ اول، صورخيال در شعر فارسي، )1350( شفيعي كدكني، محمدرضا

  تهران، آگاه؛

  ، چاپ دوم، تهران؛معاني و بيان، )1373(شميسا، سيروس

تهــران،  ، چــاپ دوم،ســير غــزل در شــعر فارســي ، )1369( ـــــــــــ

  فردوسي؛

، چـاپ اول، تهـران،   شناسـي بـه ادبيـات   از زبـان ، )1373( صفوي، كورش

  چشمه؛

، چـاپ اول، تهـران،   نخستين كنگرة شعر در ايـران ، )1346( طبري، احسان

  فرهنگ و هنر؛

  ، چاپ اول، آگاه؛هاي زندگياز پنجره، )1369(عظيمي، محمد

  ن، نيكان؛، چاپ اول، زنجانقش خيال، )1381( عقدايي، تورج

، چـاپ اول، تهـران،   ساختار زبـان شـعر امـروز   ، )1378( پور، مصطفيعلي

  فردوس؛

، چـاپ اول، تهـران،   دربارة ادبيات و نقد ادبي، )1363( فرشيد ورد، خسرو

  اميركبير؛

، »شعر نيمايي از نيما يوشيج تا سيمين بهبهاني«، )1383(خاني، مسعودكريم

  ؛3، تهران، شمارة واژهنشرية 

  ، چاپ اول، تهران، قطره؛عروض فارسي، )1378( ار، عباسماهي

  ؛2، دورة 1، نيمة ديگر، شمارة »مشتي پر از ستاره«، )1372( ميلاني، فرزانه

  ، تهران، هما؛فنون بلاغت و صناعات ادبي، )1370( الدينهمايي، جلال

، نگـاه نـو  ، مجلـة  »از كينة شتري تا خشـم انقلابـي  «، )1373( ياوري، حورا

  ؛23، شمارة تهران

، چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات    چشمة روشن، )1369( يوسفي، غلامحسين

  ■.علمي

  

  

www.SID.ir


